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  چکیده
پردازی ادبی پدیـدآورده     نظریه اندازهای نوینی در   ادبی که چشم   قدجدید ن های    میان نگرش  در
مبـانی   بـا  خواننـده را   تواند به مطالعات تاویل متن یاری رسـاند و          می حدّی  معناشناسی زبان تا   ،است

 جایگـاه معنـا در   تاویـل مـتن، آشـنا شـدن بـا      معنا شناختی فهم وهای  بررسی در. فهم متن آشنا کند   
 گـرا و  تاویـل هـای   مـتن  ادبی، پـذیرش چنـدگانگی معنـایی در    دهای جدید نقدرویکر سنّت ادبی و 

گـاه،   .گـامی بایـسته اسـت      ، نهفته در ذهـن خواننـده      کشف پیوند بین بعد زیبا شناختی متن با معانی        
گرایی ادبی مانع از آن است که خواننده بتواند بـه فهـم دقیـق مـتن بپـردازد، بـه ویـژه آن کـه                            سنّت

برخاسته از این باور است کـه       یابد و این      نمود می » معنا«ی سنّت ادبی در       قتدارگرایانهبارزترین رفتار ا  
گرایـی    د مطلق نکوش  های ادبی می    اصولاً سنتّ . کند  معنا را درک می   . بیند  گونه که جهان را می      انسان آن 

سنتّی گذشـته،   گرایی معنا و نگاه یک بعدیِ حقیقت در نزد انسان             مطلق. ی معنا تحمیل کند     را در عرصه  
معنایی انجامیده است که در عمل به منفعـل شـدن خواننـده در برابـر مـتن و انفعـال                       و تک » تعینّ معنا «به  

  .شود ی آموزشی مدَرْسی ادبیات منجر می حوزه
ست که با رازناکی متن و      »عدم تعیّن معنا  «شکنی، سخن از      ی شالوده   های جدید بر پایه     در نظریه 

تر شدن نقش خواننـده در        زدایی از متن و فعال      مرکزیت. فهم متن در پیوند است    ارتباط آن با معنا و      
  . هاست آمیز، از جمله دستاوردهای این نظریه فهم متن در فرایندی خلاقیّت

  

  .،هرمنوتیک وشالوده شکنیمعناشناسی، سنتّ ادبی، تعیّن و عدم تعیّن معنا :کلیدیهای  هواژ
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  دبی اسنّتمعنادری  مسئله: درآمد -1
ی اسـتواری حـصارها و    شمار فراوان مقلّدانِ ادبی در قلمـرو ادب فارسـی، نـشان دهنـده       

 ادبــی کــه در شــعر رودکــی، فرخــی و ســنّتعناصــر .  ادبــی در ایــران اســتســنّتدژهــای 
هـای بـسیاری در ذهـن شـاعران و حتّـی خواننـدگان، بـه           منوچهری پدید آمده اسـت، سـده      

ها و وضعیّتِ آفـرینش ایـن عناصـر،           ر نظر گرفتنِ ریشه   ی، انتزاعی و بدون د      ای تجرید   گونه
اند و مقلّدانِ شاعرانِ پیـشین، تنهـا در پـیِ افـزودنِ شـاخ و برگـی بـه عناصـر                        گسترانده شده 

کنند که به شاعرِ مقلّد کمتـر         های ادبی گاه چنان مستبدّانه عمل می        سنّت اند  تقلیدی، برآمده 
ی کـه  سنتّی  در جامعه ).14-15: 1379جهاندیده،   .نک(دهند    ی ابداع و اندیشیدن می      اجازه

 متقـدمّان،  سنّته تأکید بر شود، هموار  تنگ و محدود می،های فردی به شدّت مجال آزادی 
ی سنتّی    جامعه بازتابِای از   دیدگاه نظامی عروضی به عنوان نمونه     . استامری اجتناب ناپذیر  
طَـبعْش بـه    «گـذارد و    » ر ترقّـی  سـخنش روی د   «او برای آن کـه شـاعر        . درخور توجهّ است  
کند که بیست هزار بیت از اشعار پیشینیان و     به شاعران جوان توصیه می    » جانبِ عُلوّ میل کند   

 :تنها ده هزار کلمه از آثار متأخّران فرا گیرند

شاعر بدین درجه نرسد الّا که در عنفوان شباب و در روزگار جـوانی              
 گیرد و ده هـزار کلمـه از آثـار           بیست هزار بیت از اشعار متقدمّان یاد      

متأخّران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان همی خواند و یـاد             
گیرد که درآمد و بیرون شدِ ایشان از مضایق و دقایق سـخن بـر                 همی

چه وجه بوده است تا طرق و انـواع شـعر در طبـع او مرتـسم شـود و                    
ش روی  ی خرد او منقّش گـردد تـا سـخن           عیب و هنر شعر بر صحیفه     

نظـامی عروضـی،    (در ترقّی دارد و طبعش به جانـب عُلـوّ میـل کنـد               
1375 :47.(  

 ریـشه    های ادبی که در بافت ذهنی شاعران و نویـسندگان گذشـته             سنّتیروی از    پ .1-1
دوانده است، گذشته از نظام اجتماعی و فرهنگی حاکم، از نگرش انسان به ایستایی و ثبـاتِ               

هـای غیرثابـت    ، ثابت دیدن پدیـده سنّتهای ذاتی  از ویژگییکی . گیرد جهان سرچشمه می  
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ی نگـرش   در شـیوه «. است و این، گویا در نگرش مردم مـشرق زمـین رسـوب کـرده اسـت                
شرقی به جهان، اصالت، باثبات و تغییر ناپذیری است و انسان شرقی برای آن چه در زمان و                  

یل نبود، بلکه طالب آسایش و      شد، یعنی برای امر محسوس و گذرا، ارزش قا          مکان واقع می  
آرامش و بازگشت به مبدأ بی زمان بود و زندگی این جهـان هـم همیـشه بـه آن چـه دارای                       

ایـن  ). 2: 1378آشـوری،  (» گذاشت  و سابقه و مطابق راه و رسم پدران بود، ارزش می          سنّت
د راه یافته    ادبی جای داشتن   سنّتی اوج فرهیختگیِ      به میان شاعرانی که در نقطه     نیزنوع نگاه   

بـرای او هـیچ   . جهان چیزی است ایـستا  «ای که از نظر شاعر پیش از مشروطیّت،           بود به گونه  
به نظـر او جهـان      . شود  گونه تغییری در پیرامون و روابط اجتماعی جهان اطرافش، حس نمی          

انـسان در مرکـز     . حرکت در شعر این دوره هیچ انعکاسی ندارد       . چیزی جز پویندگی نیست   
: 1359کـدکنی،     شـفیعی (» یستاده و کائنات همان حرکت بطلمیوسی خـود را دارد         کائنات ا 

23-22.(  
ای خـاص     گذشـته، بـه جهـان بـه گونـه         ی  سـنتّ هـای     ی آمـوزه     پایه  بر ،یسنتّانسانِ   اصولاً

چنین . بخشید  پرداخت و به جهان شکل می       نگریست، با جهان پیرامون خود به گفتگو می         می
جهـان بـه    هـای     هدرحقیقت بازتـابی از پدیـد     خاصی پایبند بود که     محدود و   معانی  انسانی به   

  :ی به این ترتیب استسنتّچنین انسان های  ویژگی .رفت  میشمار
    مصلحت اندیشی وباور به تغییرات جزئی؛-
  ؛نگریستن   منفعل بودن دربرابرتاریخ وجهان وتک بعدی -
    جبرگرایی وتقدیر اندیشی؛-
   ؛ جهان به خودختنخود به جهان ونه همانند ساختن سا کوشش در مسیر همانند  - 

  .جهانی  بارهرد انسان  عدم مسئولیتجهان در مورد انسان ویت پذیری اور به مسئولب  -
  :مسایلی رادرپی دارد  ادبی،سنّت اقتدارگرای ساختِ .2-1

 .، نتواند از حصارهای گرداگرد خود فراتر رود       سنّتشود ذهن معتاد به       سبب می  -الف
ای دیگـر بیندیـشد، رفتـار کنـد و بـا              دهد انسان به گونـه      اجازه نمی » معتاد«این گونه ذهنیّتِ    

هـای   هـا و فـرم    شاعران و نویسندگان به شـکل      ازاین رو، . جهان پیرامون خود در تعامل باشد     
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های معهود سنّت ادبـی روی   کنند و در نتیجه به سوی شکل  می ی گذشته، عادت    تثبیت شده 
یشی گرفتن شکل بر معنا و دور شدن فرایند آفرینش شـکل و معنـا از یکـدیگر                  پ. آورند  می

هـای    شود، معنا هر چه بیشتر خود را منفعل و فسرده تصوّر کنـد و در برابـر، سـنّت                    سبب می 
  . گرایی را در پیش گیرند ادبی، واپس

کـه  ی بیـانی دیگـری        شود که شاعر برای تبیینِ جهانِ خـود از شـیوه            مانع از آن می    -ب
هـای غیـر      از این رو، انـسان بـه ثابـت دیـدن پدیـده            . تاکنون به آن عادت ورزیده بهره گیرد      

ها و مفاهیم ثابتی وجـود دارد   پندارد در ورای جهانِ گذران، ارزش گیرد و می ثابت، خو می  
هـای جدیـد      ی طرح شیوه    بر فرایند آفرینش و اندیشه    نتیجه   در. ها غفلت کند    که نباید از آن   

هـا    ی بـه جهـان و درک و دریافـت حقیقـت           سـنتّ گذارد و موجـبِ یـک سـونگری           یتأثیر م 
  . شود پذیرفته می

یابـد، چراکـه سـبب     نمـود مـی  » معنا« ادبی، در  سنّتی    بارزترین رفتار اقتدارگرایانه   -ج
 ،ی انـسانی  شود معنا به فرایندی یک سونگرانه تبدیل شود و در نتیجه ذهـنِ عـادت یافتـه     می

ویژگـی ذهـنِ انـسان در هـر عـصری کـه در پـیِ                . لـق و تکـراری را بپـذیرد       تنها معنـایی مط   
معنــایی اســت و از  گرایــیِ معنــا باشــد و واقعیــت را یــک بُعــدی ببینــد، در پــیِ تــک  مطلــق

ی معنـا     گرایـی را در عرصـه        ادبـی کوشـیده اسـت مطلـق        سـنّت . چندگانگی معنایی هراسان  
ی، حقیقت، یک چهره بیـشتر   سنتّانسان  ی    تحمیل کند و این به سبب آن است که در اندیشه          

شود و از این رو صرفاً معنای یگانه، اقتدار خـود             ندارد و جهان تنها به یک شکل آفریده می        
ی انسانِ گذشـته       ادبی در اندیشه   سنّتی    حضور اقتدارگرایانه و آمرانه   . کند  را حکمفرما می  

ان هستی شـکل گیـرد      شود معنایی تک بعُدی در درک و دریافت حقیقت و جه            موجب می 
: 1379جهاندیـده،  (» آفرینـد  ی، معنایی یـک سـویه مـی   سنتّی  جهان یک سویه«در حقیقت،   

  . رسد رو به متن ادبی آسیب می و از این) 20
نگـری    شود، چراکه اندیشه در جهان      معنا، پیش از اندیشه آفریده می      شود  می موجب -د

تی، به کودکی هماننـد اسـت کـه بـا پـازلی         انسان با چنین ذهنیّ   . سنتی، فرایندی انفعالی است   
با آن که این کودک توانسته اسـت قطعـات          . کند  دارای تصویرهایی از پیش آماده بازی می      

ی نخـست لـذّت برانگیـز و     در وهلـه . پازل را کـشف کنـد، امّـا ایـن، کـشفی کـاذب اسـت         
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چنـین  . شـود   آمیز است، امّا در مراحل بعدی، ذهن کودک اسـیر قواعـد بـازی مـی                 خلاقیّت
این حالت، معنا از پیش ساخته شـده اسـت، معنـا در یـک     در .ذهنی منفعل و شرطی شده است   

 سـنتّ نگـری     در جهان . پسندد  نماید نمی   شود و ذهن، معنایی را که بیگانه می         ساخت محدود می  
هراسـد در راهـی نـاهموار گرفتـار شـود، معنـایی یـک سـویه                   ی چـون مـی    سـنتّ ادبی نیز، انسان    

یابـد، از ایـن      چنین انسانی دارای نگرشی یقینی است و شک و تردید در او راه نمی              .گزیند  برمی
  . آورد رو اهل تکثرّ معنا نیست و به معناهای از پیش ساخته شده روی می

 از منفعـل بـودن اندیـشه        ،این فسردگی . شود  می فسردگی و منفعل بودنِ معنا    موجب   -ه
به ایـن ترتیـب، معنـا در    . انجامد بان هنری میگیرد و پیش معنایی به فرسایش ز  سرچشمه می 

آرام معنا را کهنه نشان       عدم تکثّر معنا، آرام   . شود  خود تکرار و معنایی تک بعُدی پدیدار می       
ی سـنتّ بینـیم در ادبیـات        روسـت کـه مـی       از ایـن  . کند  دهد و شکل را از معنای نو دور می          می

هــای از پـیش تعیــین شــده و   هــای تثبیــت شـده، قالــب  ایـران، شــاعران در چــارچوب شـکل  
  .اند های خود را به مخاطبان خود عرضه کرده های بیانی همانند، اندیشه شیوه

 از ، وایـن تـک معنـایی      در پی دارد    را   خوانندگاندرالقای تک معنایی    آن چه گفته شد     
ی   شـود و از سـوی دیگـر در حـوزه            یک سو باعث منفعل شدن خواننـده در برابـر مـتن مـی             

چرا که از یک سـو      . دزشود، ذهن به گفتگو با متن نپردا        سیِ ادبیات موجب می   آموزشِ مَدْر 
معنایی را به مخاطب خود تحمیـل کنـد و بـر اسـاس ایـن                  کوشد تک   معلّم منفعل ادبیات می   
انفعال ذهـن در گفتگـو بـا        . تواند معنایی جز معنای القای شده فراگیرد        نگرش، مخاطب نمی  

سـرانجام ایـن    . وجهّی به شـکل پویـا و غیـر ایـستا ریـشه دارد             متن ادبی در اقتدار معنا و بی ت       
ی جوشان ادبیات، خشکانده شود و متن ادبی هـر چـه بیـشتر کـم                فرایند آن است که چشمه    

 بر اساسِ ساختاری از پیش  یا مولانا در حقیقت هنگامی که مثلاً در شعر حافظ       . فروغ گردد 
بـه ایـن    . ایـم   بـه اقتـدار معنـا گـرایش یافتـه         گـراییم،     شکل گرفته، صرفاً به تأویل عرفانی می      

رسـاند،    ، به شعر آسیب می    این شاعران ی درک و دریافت شعر         محتوا زده  سنّتترتیب، این   
 معمـاری زیبـا و شـکوهمند        ،ی خود و پیش معنایی در شـعر       سنتّی دریافت     چرا که ما بر پایه    

پیش، در ذهـن خواننـده جـای    در این صورت گویا معنا از . بریم را  از یاد می    آنان  های    غزل
رساند، چرا کـه    گرفته و رسوب کرده است و این پیش معنایی به ساختار زبان نیز آسیب می              
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هـای معناشناسـی و زیباشناسـی، دیگـر در            ساختار زبان نیز از پیش ساخته خواهد شد و گره         
ینــدی در نتیجــه، فراینــد خوانــدن بــه فرا. هــا را بگــشاید کــار نخواهــد بــود کــه خواننــده آن

کند، چرا    شود و ذهن خواننده در گفتگو با متن منفعل و ایستا عمل می              آمیز تبدیل می    انفعال
  .یابد معنا نمی» کشف«که در این صورت، دیگر 

  جدید  ادبی ورویکردهای سنّتمعناشناختی درهای  پژوهشی   پیشینه-2
قـدادبی  ای جدیـد ن    ادبـی ورویکرده ـ   سـنّت دونوع نگـرش در   ،بررسی وتحلیل  معنـا     در
 زبـان شناسـان وفیلـسوفانِ      ،پـردازان   برخی از نظریه    و عمدتاً ، گرایان ادبی  سنّت :دارد وجود
 معنـا   تعـیّن  بـه    دیلتـای واریـک هـرش      شـلایرماخر،  جمله فردینانـددو سوسـور،      از ترمعاصر

 ،»متن محـوری  «های     گرداگرد نظریه  اخیر،ی    ،دردوسده معنا تعیّنی    نظریهپیروان   .باوردارند
ی   حـالی کـه پیـروان نظریـه        در. انـد   زده حلقـه  »هرمنوتیک عینـی گـرا    « ، و »ف محوری مولّ«

 طرفـداران هرمنوتیـک   رولان بـارت و    نظریه پردازانی مانند ژاک دریـدا،      ،خواننده محوری 
  .اند  معناگرایش یافتهتعیّنساختارگرایی به عدم  شالوده شکنی وپسا ،گرا تاریخی

ی معنـا از نظـر آنـان کـه            آمـد و مـسئله      یهی به شمار می    معنا، امری بد   ، ادبی سنتّدر .1-2
ی ماهیّـت آن      تـر از آن بـود کـه بخواهنـد دربـاره             راندنـد روشـن     ی شعر و نثر سخن می       درباره

ی ماهیّـت     داد کـسی دربـاره      ای از قداست، گرداگرد متن، اجـازه نمـی          گویا هاله . درنگ کنند 
ی ماننـد شـمس قـیس       سـنتّ ازانِ شعرشناسِ   پرد  نگاهی به دیدگاه نظریه    .متن پرسشی مطرح کند   

 او بـه ماهیّـت   فـن شـعر  ی ارسـطو و   ی فلـسفه  گرایی که از دریچـه   پردازانِ فلسفه   رازی و نظریه  
سینا و خواجه نصیرالدین طوسی بیانگر آن است که آنان تـا چـه                نگریسته اند، مانند ابن    ادبیات

بـودن شـعر در نـزد آنـان امـری بـدیهی             » رمعنـادا «اندازه بر وزن، قافیه و تخیلّ تأکید داشتند و          
ی معنـای مـتن و عـدم       ی گذشـته از پرسـش دربـاره       سـنتّ افزون بر ناتوانی انسانِ     . شد  شمرده می 

انجامیـد، نبایـد در       بین خواننده و دنیای متن که به رکود دنیای مـتن مـی            » منطق مکالمه «وجود  
  . را نیز نادیده گرفتهاشعرفرایند آفرینش معنا در شعر کلاسیک، ماهیتّ ذاتی این نوع 

معنـا سـخنی بـه میـان     ی   ادبی به این مفهوم نبود کـه دربـاره    سنتّا بدیهی شمردن معنا در    امّ
انـد    پرداخته» معنا«ی    شناسان و منطقیون به بررسی و مطالعه        ز دیرباز، فیلسوفان، زبان   بلکه ا  نیاید،
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ناشناسی فلسفی، معناشناسی منطقی    مع. اند  های گوناگونی تقسیم کرده     و معناشناسی را به شاخه    
ی تـاریخی، تعریـف و        انـد، بـا پیـشینه       ی این دانـش بـوده       ی عمده   و معناشناسی زبانی سه گونه    

هـای   و دیـدگاه . م. ق 4ی    ای کـه معناشناسـی فلـسفی بـه سـده            بـه گونـه   . ی علمی متمـایز     زمینه
ای  ی منطقـی بـا سـابقه   معناشناس ـ. ی فلسفی زبان اسـت   گردد و بخشی از مطالعه      افلاطون باز می  

دهد و سرانجام، معناشناسی زبـانی، بـا دانـش            نسبتاً جدید بخشی از منطق ریاضی را تشکیل می        
). 28: 1379صـفوی،  .نـک (گـردد   باز می. م19ی  ی آن به سده شناسی پیوند دارد و پیشینه    زبان

ناسـی، چنـدان    ی مباحـث معناش     اماّ در مطالعات تأویل متن و بررسی مبانی فهم مـتن از دریچـه             
حتیّ در میان این سه نوع معناشناسی، بـا    . ها وجود ندارد    ها و زمینه    جایی برای این گونه بررسی    

ای بـه   رود، بـه گونـه   شناسـی بـه شـمار مـی         آن که معناشناسی زبانی که بخـشی از دانـش زبـان           
ینیم؛ چرا کـه    یابد اماّ از آن نیز باید دوری گز         مطالعات تأویلی و هرمنوتیکی فهم متن پیوند می       

ی معنـا، در      شود و در آن با مطالعـه        در معناشناسی زبانی، توجهّ عمدتاً به خود زبان معطوف می         
پیداست کـه چنـین     . پی کشفِ چگونگی کارکرد ذهن انسان در درکِ معنا از راه زبان هستند            

» زبـان درک معنـا از راه      «گیـرد مـا را در مـسیر           ی صرفاً زبـان شـکل مـی         معناشناسی که بر پایه   
در حالی که باید با این پیش زمینه به معنا بنگریم که در فراینـد آفـرینش معنـا                 . کند  محدود می 

  :در متن، سه افق معنایی با یکدیگر در تعامل هستند
  

  هنویسند                        
  متن             افقِ معنایی

  خواننده                         
ی معناسـت     آورد، این گفتگو آفریننده     ق، فرایند تأویل را پدید می     گفتگو بین این سه اف    

گـرِ مـتن بـه افـقِ          شـود و تأویـل      ی، تأویل زاده می   یاز چنین گفتگو  . سازد  و جهان متن را می    
ی معنا، با هدفِ دست یـافتن         از این رو، رویکرد در زمینه     . گذارد  جدیدِ آفرینندگی پای می   

گسترده کـه خودآگـاه و ناخودآگـاهِ شـاعر و نویـسنده،             به مبانی فهم متن، رویکردی است       
ناخودآگاه معنایی متن، نامتعیّن بودن معنای متن و پیوند بین زبان با اندیشه و معنا را به یاری                  
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ی  ای از ایـن درک فراینـد پیچیـده    ی زبان، گوشه طلبد و فهم متن و درک معنا از دریچه     می
  .تأویل است
ی گذشـته، بـه عـدم    سـنتّ بعـدی حقیقـت در نـزد انـسان         گرایی معنا و نگرش یـک        مطلق

ی نـشانه شناسـی فردینانـد دو          گویا تعیّن معنا با نظریـه     . انجامید» تعیّن معنا «سازی معنا و        انبوه
همـان تـصویر    (چرا که سوسـور، هـر نـشانه را متـشکل از یـک دال                . سوسور همسویی دارد  

ی بین این دو،      دانست و رابطه    می) لمعنای دا (و یک مدلول    ) آوایی و یا شکل نوشتاری آن     
توانسته به هر مدلولی دلالت   از نظر او اختیاری و قراردادی است، به این معنا که هر دالی می             

کند، امّا پس از آن که براساس وضع و قرارداد، دال به مدلولی خاص پیوند یافـت و نـشانه،                    
ی زبانی حـاکم      اربرد این نشانه  بر ک » جبر«اجتماعی شد و بخشی از نظام زبان گردید، نوعی          

  . خواهد بود
 مـتن   نظریـه پـردازانِ    ،سوسـور   گرایـان گذشـته ومعاصـرانی ماننـد        سـنّت  درکنار. 2-2

 ازسـوی   .انـد    معنا دفاع کـرده    عینی گرا نیز ازتعیّن   های    ری وهرمنوتیک مولف محو ،محوری
هـای    دربررسـی ، رو ازایـن .ارتباط تنگاتنگی دارد  » فهم متن «معناشناسی با های     دیدگاه ،دیگر

هـای     اگـر از دیـدگاه     .نیـز پـرداختن بـه مبـاحثی ازایـن دسـت بسیاررهگـشاست             معناشناسی  
نظر کنـیم، بـه نظـر         ی و کلاسیک آن صرف    سنتّمتن در چارچوبِ    » فهم«گوناگون، پیرامون   

از ایـن   . آغـاز شـد   . م19ی    ای روشمند، از سده     به شکل نظریه  » فهم«ی    رسد بحثْ درباره    می
هـا و   های تاریخی جدیـدی گـشوده شـد کـه بـا گذشـته متفـاوت بـود و پـژوهش                      ق اف  سده،
تا این زمان، به اصول و قواعـد مربـوط بـه            . های جدیدی در فرایند فهم متن پدیدار شد         بررسی

هـای    شد، ویژگی   ها و شگردهای بیانی کم و بیش توجهّی می          آشنایی با زبانِ متن، کاربرد واژه     
  .گرفت عیتّی آفرینشِ اثر و فرایند فهم متن مورد توجهّ قرار شناختی متن بافتِ موق سبک
توجّـه بـه مولّـف    : های جدید ادبی را به سه گونه تقـسیم کـرد       توان نظریه   میمجموع   در

در چــارچوبِ (؛ توجّــه بـه مــتن  .)م19ی  هــای مکتـب رمانتیــسم در سـده   ی آمـوزه  بـر پایــه (
هـای   بـه ویـژه در نظریـه   (وجّـه بـه خواننـده    و ت) های فرمالیسم، ساختارگرایی و نقد نو       نظریه

محوری،   های متن   در هر یک از نظریه    ). شکنی و پدیدارشناسی    هرمنوتیک، دریافت، شالوده  
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 تعـیّن ی     دربـاره  هـای خاصـی     محوری، موافقان و مخالفان، دیدگاه      محوری و خواننده    مولف
نظریـه پـردازان نقـد       ز   و حتّـی برخـی ا        ارائـه کـرده    فهـم مـتن   های     نظریه تعیّن معنا و  وعدم  

ی دیگـر     محوری در این رویکرد، به دو نظریـه          به رغم جایگاه در خور خواننده      ،هرمنوتیکی
  :اند هم، گاه، گراییده

 یکی از تاثیرات اصلی نقدجدید درمطالعات ادبی،تغییـردر توجـه از           :محوری  متن -الف
بـه   ، معنا درادبیات اسـت    این نگرش سنتی که نیت نویسنده مبنای      . نویسنده به سوی متن بود    

 Eliot,1998:139(نگرش متن محوری جایگزین آن شـد       و ای به چالش گرفته شد     طورگسترده
در کنار صورتگرایان و سـاختارگرایان، برخـی از اصـحاب هرمنوتیـک، از               این میان،  در ).

اند، هر چند شمار آنان اندک است و چندان درخور توجهّ              دفاع کرده  متن محوری ی    نظریه
نیّت مولفّ و خوانشِ خواننده در فرایند فهم متن نقشی نـدارد و     آنان معتقدبودندکه   . نیستند

  .کنند تنها به خود اثر توجهّ می
محـوری و     ی مولّـف    هـای منفـیِ دو نظریـه        پردازانی که با توجّـه بـه جنبـه          یکی از نظریه  

  :نویسد او چنین می. ت اومبرتو اکو اس کردهمحوری دفاع  ی متن محوری، از نظریه  خواننده
ی   توان به این حکم اعتراض کرد که یگانه بـدیل در برابـر نظریـه                می

محور، همان بدیلِ موردِ ستایشِ کـسانی اسـت            تندروِ تأویل خواننده  
که در نظرشان یگانه تأویل معتبر، تأویلی اسـت کـه هـدفش کـشفِ               

ان هـای اخیـرم، خـاطر نـش     مـن در بعـضی از نوشـته    . نیّتِ مولفّ باشد  
کـه کـشف آن بـسیار دشـوار اسـت، و            (ام که میان نیّتِ مولفّ        کرده

بـه  (و نیّـتِ خواننـده کـه        ) اغلب هیچ ارتباطی بـه تأویـل مـتن نـدارد          
ریزد تـا آن را       شکل متن را به هم می     «کاملاً  ) ی ریچارد رورتی    گفته

امکـان  ). Rotry, 1982: 151( »با مقصود و منظور خود همخوان کنـد 
نیچـه و   : بـه نقـل از    (اسـت   » نیّـت مـتن   « اسـت، آن     سومی هم موجود  

  ).270: 1381دیگران، 
در میان پیـروانِ آیـینِ هرمنوتیـک،      معنا گراییده    تعیّن که عمدتا به     محوری  ی متن   نظریه

ایــن مخالفــان بــر ایــن باورنــد کــه درهــای مــتن در برابــر تفــسیرها و . مخالفــان زیــادی دارد
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ارای معنای واحد، ثابت و معـیّن نیـست و سرشـتِ            های مختلف گشوده است و متن د        تأویل
  .کند که دارای معانی گوناگونی باشد متن ایجاب می

ــف -ب ــوری  مولّ ــه      :مح ــه نظری ــف ک ــت مولّ ــک از نیّ ــروانِ هرمنوتی ــی از پی ی  برخ
پردازان، در بررسـی      از نظر این نظریه   . اند  ی آن استوار شده دفاع کرده       محوری بر پایه    مولفّ

نگـری و روح و       ی اثـر و جهـان       ن، بافتِ تاریخی و اجتماعی روزگار آفریننده      ی مت   و مطالعه 
گاه ممکن است بین نیّتِ مولفّ با مدلول . رساند روان او به خواننده و تأویل کننده یاری می

لفظیِ متن همسویی وجود نداشته باشد، به این معنا که بیانِ اندیشه و احساسات درونی برای                
ی متن نتواند به آسانی، مـراد و          دگی صورت نگیرد و چه بسا آفریننده      مخاطب همواره به سا   

ها و به کمـک       بنابراین گاه بین نیّتِ مولفّ با آن چه از طریق واژه          . نیّتِ خود را آشکار کند    
از سـوی دیگـر،     . شود انطباق کامل وجود ندارد      اصول و قواعد دستوری از متن دریافت می       

ن از عناصـر عـام و مـشترک زبـانی و معنـایی بـا دخـل و                   در مواردی، شـاعران و نویـسندگا      
گیرند   کنند و عناصر زیباشناسی جدیدی مانند تشبیه و استعاره به کار می             تصرّف استفاده می  

رو، خواننـده و      از ایـن  . کردنـد   ها استفاده نمی    آفرینند که پیشتر از آن      و یا معانی جدیدی می    
ی متن به راسـتی چیـست؟    شود که نیّت آفریننده    ی متن با این مشکل روبرو می        تأویل کننده 

تـوان بـه      شـناختی، مـی     ای از عناصـر مـتن       درست است که به کمک بافـت مـتن و مجموعـه           
ی معنایی مورد نظر شاعر و نویسنده نزدیک شد، امّا در عین حال همین موضـوع نیـز،                 حوزه
  .کند محوری را با خدشه مواجه می مولفّ

محـوری گـرایش دارد اریـک هـرش           نوتیک که بـه مولّـف     پردازانِ هرم   یکی از نظریه  
(Eric Hirsch)ها را وابسته به نیّت مولفّ و در حقیقت هـدفِ تفـسیر و     است که معنای واژه

از نظر هرش، خواننـده و تأویـل کننـده بـرای     . دانست  تأویل را جستجوی قصد و نیّت او می       
ازد و معنای متن همان چیزی است کـه         دست یافتن به نیّت مولفّ باید به بازآفرینی متن بپرد         

در نتیجه بررسی ذهنیّت نویسنده و شـاعر و بافـت فرهنگـی او در               . پروراند  مولفّ در سر می   
ی اصـلی     تـوان بـه بـازآفرینی اندیـشه         فهم متن اهمیّتِ به سزایی دارد، زیرا به این وسیله مـی           

د کـه افـق معنـایی در ذهـن     هرش بر این بـاور بـو    . مولفّ و نهایتاً مرکز معنایی متن پرداخت      
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های التزامی معنـا در چـارچوب افـق      مولفّ و همان فهم معنای ذاتی متن مهم است و دلالت          
از ایـن حیـث، او بـین    ). Hirsch, 1967: 221-223(گیـرد   معنایی یا معنای ذاتی متن جای می

خـود  یا مهارت فهمی یعنی بازسازی معنا در فضای متن و درک معنای مـتن براسـاسِ                 (فهم  
یا مهارت تشریحی یعنی توضیح و تشریح معنا براساس عناصری که           (و تفسیر و تأویل     ) متن

از نظر هرش، فهم، خاموش است، امّـا تأویـل          . تمایزی قایل بود  ) کنند  خوانندگان درک می  
فهم، همان بازآفرینی معنای متن و تفسیر و تأویـل مـتن، توضـیح و تـشریح                 . گوید  سخن می 
ی خواننــدگان مــشابه اســت و اخــتلاف بــین تأویــل  ی مــتن بــرای همــهفهــم معنــا. معناســت

کوزنزهـوی،  ( باشـد   ی تشریحی می    ی تفسیر و تأویل متن و مرحله        کنندگان، فقط در عرصه   
مولــف محــوری نیــز درمباحــث ی  تــوان گفــت پیــروان نظریــه  مــی درمجمــوع).79: 1371

وان رویکرد هرمنوتیک،این گونه    ازسوی دیگر درمیان پیر   . معناباوردارند تعیّنبه  ،معناشناسی
  بنـدی دوگانـه   توان تقـسیم   میبراین اساس. معنا دفاع کنندتعیّنآنان ازعدم   ی    نیست که همه  

  .گرایی گرایی و تاریخ عینی: ی از هرمنوتیک به دست دادا
ینی گرا که بـه     هرمنوتیک ع های    به طور خلاصه و فشرده، ویژگی      :گرا هرمنوتیک عینی 

های ثابت؛ دست یافتن به فهـم متـون، مـستقل از              دفاع از فهم  : چنین است یده   معنا گرای  تعیّن
هـای غیرتـاریخی؛ عـدم     های زمانی خاص و بافت تاریخی و فرهنگی؛ پیروی از فهم        ویژگی

پیوند فهم متن با بافت موقعیتّی تأویل کننده؛ اعتقاد بـه وجـود معیارهـای عینـی و مـستقل از          
أکید بر وجود معنایی ثابت و تغییرناپذیر به عنـوان یـک اصـل       ی متن، ت    مفسّر و تأویل کننده   

ی هدف هر تفسیر و تأویلی، توجّـه بـه ماهیّـت فهـم      محتوم و در نظر گرفتن این معنا به مثابه       
   .» معناتعیّن« ودرمجموع متن

در یـک سـوی، فهـم      . های گوناگون روبـروییم     ای از دیدگاه    در هرمنوتیک، با مجموعه   
 که بر این باور است متن چیزی ثابت و معیّن به نـام معنـا را بـا خـود بـه                       متعارف وجود دارد  

های جهـان مـتن، بـه سـادگی           ی متن با گشودنِ دریچه      همراه دارد و خواننده و تأویل کننده      
 مدیون کهی جای داردسنتّاین دیدگاه عمدتاً در هرمنوتیک . تواند به فهم معنا دست یابد   می

بـرای مـتن   ایـن نظریـه پـردازان    شلایر مـاخر، دیلتـای و هـرش     :پرداز بزرگ است  سه نظریه 
  .نددانست  و معنا را مطابقِ قصد و نیّت مولفّ میندمعنایی یگانه و معیّن قایل بود



١٢ 1387 بهار و تابستان/ 51سال  / 206شمارۀ / نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی/  خارجی زبانهای پژوهش

های بارزی وجود دارد که در عدم تعیّن معنا بـا یکـدیگر            در سوی دیگر، گرایش    .3-2
. ن حـال بـا نتـایج متفـاوت    هـایی گـاه بـا خاسـتگاه مـشترک و در عـی           وفاق دارنـد، گـرایش    

دو گـرایشِ هرمنوتیـک     . گیرنـد   های مدرن عمدتاً در ایـن چـارچوب جـای مـی             هرمنوتیک
هـر دو   . رسـند   تر به نظـر مـی       شکنی دریدا در این میان درخور توجهّ        فلسفی گادامر و شالوده   

ناگون اند، امّا آن را در دو جهت گو های هایدگر در بابِ زبان بهره گرفته گرایش از دیدگاه
هـای   ای از دیـدگاه  در این جا ـ بـه کوتـاهی و فـشردگی ـ بـه پـاره       . اند بسط و گسترش داده

های    ودیدگاه ، هرمنوتیک مدرن   خواننده محوری،  ی  پردازانِ بارز و برجسته     ی نظریه   برجسته
 متن و مباحثی از ایـن        فهم های  فرض  ی عدم تعیّن معنا، فهم متن، پیش         در زمینه  دریدا وبارت 

  :پردازیم میدست 
پرداختنـد جایگـاه      ی به نقد متون مـی     سنتّپردازانی که با نگاه       نظریه :محوری  خواننده -ج

. دادند گرفتند و قدرت محض را در آفرینشِ اثر به شاعر و نویسنده می  خواننده را نادیده می   
هـای انـدک    توجهّ به متن و مولفّ به عنـوان تنهـا محورهـای تفـسیر و تأویـل، باعـثِ جلـوه                

ی، برخـی از ادیبـانِ یونـانی از جملـه           سـنتّ پـردازانِ     در میـان نظریـه    . شـد   جایگاه خواننده مـی   
خواننــده جایگـاهی درخــور قایـل بودنــد و خواننـده را عــاملی مـؤثر در مــتن     هـوراس، بـرای   

کـرد کـه هـدفِ نویـسنده از            بر این نکتـه تأکیـد مـی        هنر شعر ی    هوراس در رساله  . دانستند  می
محـوری،    پـردازان جدیـد خواننـده       در میـان نظریـه    . ت و تعلیم خواننـده اسـت      آفرینشِ اثر، لذّ  

  . ولفگانگ آیزر جایگاهی ویژه دارد
در نزد پیـروانِ ایـن      . محوری جایگاهی درخور دارد     ی خواننده   ی فهم متن، نظریه     در نظریه 

شـود؛ از     ییابد، ملاکِ فهم پنداشته م      ی متن درمی    نظریه، آن چه را که خواننده و تأویل کننده        
آنان بر این باورند که این خواننده است        . رو آنان به فرایند خواندنِ متن توجهّی ویژه قایلند          این

، آفـرینشِ یـک     تی رولان بار    بنابر عقیده . بخشد  ی نهفته در متن را فعلیتّ می        که معانی بالقوه  
ی   در نظریـه  . تی آن توسط خواننده اس ـ      ی آن و آفرینش دوباره    »مرگ نویسنده «اثر به معنای    

محوری این باور وجود دارد که نقد ادبی به مانند مثلثی است که خواننده رأس اصـلی                   خواننده
  . دیگر آن، متن و نویسنده استدهد و دو رأس  آن را تشکیل می
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ی خواننده محوری بر این پایه استوار است کـه دسـت یـافتن بـه معنـا همـواره بـه                        نظریه
ایـن بـه معنـای آن    . ی مـتن وابـسته اسـت      واننده و تأویل کننده   دریافت و استنباط تاریخی خ    

دریافـت تـاریخی، در     . باشـد   ها متفـاوت مـی      است که تفسیر و تأویل هر دوره با دیگر دوره         
ی خواننده محوری، بر این پایه شکل گرفـت کـه تأویـلِ ادبیـاتِ گذشـته، تنهـا از راه               نظریه

ی   ی نظریـه    تـه نیـز گفتنـی اسـت کـه نتیجـه           ایـن نک  . گفتگو بین گذشته و اکنون میسّر است      
خواننده محوری، دوری گزیدن متن و فرایند آفرینندگی اثر ادبی از ایستایی و زوال اسـت؛           
چرا که براساس این نظریه، خواننده، مبنای فهم و تأویل اثر ادبی است و به این ترتیـب، اثـر                  

  .ندگی استای جوشان همواره در حال آفرینندگی و زای ی چشمه به مثابه
هـایی نیـز    محوری در فرایند خواندنِ خواننده، به محدودیت ی خواننده   البته پیروان نظریه  

از نظر آنـان، بایـد      . گذارند  معتقدند و دست خواننده و تأویل کننده را به طور کامل باز نمی            
ای تفسیر و تأویـل کـرد کـه بـه انـسجام درونـی آن آسـیبی نرسـد و عناصـر                         متن را به گونه   

  .های زبانی و معنایی متن، چنین تفسیر و تأویلی را میسّر سازد ختاری متن و جنبهسا
های هرمنوتیک که بـه نقـشِ خواننـده در ادبیـات بـسیار          یکی از دیدگاه   :ی دریافت   نظریه

این نظریه در تحلیل و بررسی جایگاه خواننـده در آثـار            . است» دریافت«ی    توجهّ کرده، نظریه  
ی اثـر   ی وجود آفریننـده  ست که در پیدایش ادبیات، وجود خواننده به اندازهادبی بر این باور ا    

پردازانی چون اریک هرش اسـت کـه          این دیدگاه، مخالفِ دیدگاه نظریه    . ادبی ضروری است  
ی  های هرمنوتیک و به پیروی از شلایر ماخر و دیلتای، مولفّ و آفریننـده    در چارچوبِ اندیشه  
  .آورد دانست و معنای اثر را ثابت به شمار می  میی معنا اثر ادبی را سرچشمه

پـرداز   ی نظریـه  رود و بـه گفتـه   ی دریافت، خواندن، فراینـدی پویـا بـه شـمار مـی      در نظریه 
هاسـت کـه   »طـرح «ای از  ، اثـر ادبـی مجموعـه   (Roman Ingarden)لهستانی، رومـن اینگـاردن   

ی باورهـا و      خواننـده بـر پایـه     . شدبخ ـ  ها را تحقّق می     های معینی، آن    دانستهخواننده به کمکِ    
کند و با پیشرفت این فراینـد، برخـی از ایـن انتظـارات                انتظاراتی، فرایند خواندن را آغاز می     

  .شود تعدیل می
خواننده در کوشش برای ساختن مفهومی منسجم از مـتن، عناصـری            

هـایی منـسجم سـازمان        هـا را در کـل       کنـد و آن     را از آن انتخاب مـی     
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ذف بعـضی عناصـر و برجـسته کـردن برخـی دیگـر،              دهد و با ح ـ     می
ایگلتـون،   (بخـشد  مـی » یّـت عین«ای خـاص   ای عناصر را بـه شـیوه     پاره

1368 :107.(  
شناسـى   زیبـایى «ی    نظریـه جدیدترین نظریه مطـرح شـده در حـوزه هرمنوتیـک مـدرن،              

 از موضـوعات    .انـد   مطـرح کـرده   است که هانس روبـرت یـاس و ولفگانـگ آیزر          »  دریافت
یعنـی   .  اسـت   پـردازی  ر این نظریه، آزادى خواننده براى حدس زدن معنا و فرضـیه           مطرح د 

آفریند و با دنبال کردن متن،       هاى خود، معناى متن را پیشاپیش مى       خواننده با حدس و گمان    
تا خواننـده را بـه دنبـال    جذابیتّی پدیدمی آورد، موضوعآزماید و همین  فرضیات خود را مى 

   . خود بکشد
 پیروان این هرمنوتیک کـه بـه  های  دیدگاه،به طورخلاصه وفشرده :گرا تاریخهرمنوتیک  

هـا؛ در نظـر گـرفتن بافـت      دفـاع از تکثّرگرایـی فهـم    :  معنـا باوردارنـدچنین اسـت      تعیّنعدم  
ی یکی از اصول بنیادین فهم متن؛ پیوند انسان با شرایط برگرفته شده               موقعیتّی تأویل به مثابه   

هـای ثابـت و       و انتظـارات خواننـده از مـتن؛ نپـذیرفتنِ پـیش فـرض              ها  فرض  ها، پیش   سنّتاز  
  . معناتعیّن وعدم غیرقابل تفسیر؛ توجهّ به ماهیّت فهم همراه با روش فهم متن

ی    معنـا ورازنـاکی مـتن درنظریـه        تعیّن عدم: بحث ومبانی نظری تحقیق    -3
  شالوده شکنی

مـتن و تبیـینِ ایـن راز        اکی  زن ـهـای تاریـک و را       در عدم تعیّن معنـا، سـخن بـر سـر لایـه            
گوییم به ایـن معناسـت کـه مـتن، دارای              متن سخن می   ناکیهنگامی که از راز   . هاست   ناکی

ای مـستقیم ـ نـاتوان     معنا یا معانی است که فهم ما از رسیدن به آن معنا یـا معـانی ـ بـه گونـه     
با خـود همـراه دارد و       را  » معنا«ی فهم متعارف، متن، چیزی ثابت و معیّن به نام             بر پایه . است

ما، در فراینـد فهـم      . تواند این معنا را دریابد      خواننده با گشودنِ درِ جهان متن، به سادگی می        
متعارف، آن جا کـه معنـای مـتن، معـیّن و ثابـت اسـت بـا موضـوعی بحـث برانگیـز روبـرو               

هایی کـه      متن ی، حتّی در  سنتّای از ادیبان      شود که پاره    جا آغاز می    امّا بحث از آن   . شویم  نمی
تابند  ی عدم تعیّن معنا را بر نمی      ها گسترده است، چندگانگی معنایی و نظریه        رازآلودگی آن 
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ی   داننـد، در حـالی کـه رازآلـودگی مـتن، بـر پایـه                و متن را از فرایند فهم گوناگون مبراّ می        
تـی دارد،    مولانا بیشتر کـارکرد تعلیمـی و تربی        مثنویمثلاً  . کارکرد متون ادبی درجاتی دارد    

رو   های حافظ گزارش شور و وجد درونی و احوالاتِ باطنی است، از ایـن               حال آن که غزل   
های معنایی آن بیشتر است و چندگانگی معنایی          های حافظ و در نتیجه لایه       رازآلودگی غزل 

  .تابد و حتّی عدم تعیّن معنا را بیشتر برمی
ر با فهم و دریافـت خواننـده از مـتن           رازناکی متن، از یک سو با معنای متن و از سوی دیگ           

کند که بـه معنـای    هایی از جمله هرمنوتیک و شالوده شکنی تکیه می در پیوند است و بر نظریه     
   .پردازیم ا می دریدژاک ی » تعینّ معناعدم«ی  اکنون صرفاً به نظریه. پردازند متن و فهم معنا می

ی عدم امکـان وجـود معنـای          نهی ژاک دریدا در زمی      گرایانه   رویکرد فلسفی شک   .3ـ1
ی  ایـن رویکـرد، سـتیزی در برابـر نظریـه     . ی شالوده شـکنی انجامیـد    ثابت در زبان، به نظریه    

ی فهـم   شناسی و نظریـه    ای از مباحث زبان     ی گسترده   ساختارگرایی سوسور بود که بر عرصه     
ی کـه   سـنتّ سوسور بـر خـلاف دیـدگاه        همان گونه که پیشتر گفته شد     . معنا سایه انداخته بود   

ها   دانست بر این باور بود که نشانه        زبان را متشکل از عناصر مستقل و دارای هویّت مثبت می          
ماهیتّی قراردادی و متمایز از یکدیگر دارند و بنابراین هر کدام دارای معنایی ثابـت و معـیّن                  

ی را  هـا، تـصوّرات و مفـاهیم        سوسور با این دیدگاه رایج به ستیز برخاسـت کـه واژه           . هستند
اند و    ها برای مفاهیمی ذهنی وضع شده       کنند، چرا که بر اساس نظر متداول، واژه         منعکس می 

هـای    از نظـر سوسـور، واژه     . کننـد   ها دلالـت مـی      این مفاهیم بر اموری از جمله اشیا و پدیده        
ای بـر     هـا قـرار دارنـد و هـر واژه           زبانی به این سبب دارای معنایند که در تقابل با دیگـر واژه            

سوسور بر این باور بود که اجزا       . هاست  کند که غیر از مدلول دیگر واژه        فهومی دلالت می  م
هـا از   ی تمـایز آن  و عناصر زبان، از هر نقشی به دورند و نقش این اجـزا و عناصـر، از رابطـه    

کرد و بر این باور بود که         ی تعیّن معنا دفاع می      سوسور از نظریه  . گیرد  یکدیگر سرچشمه می  
سوسـور، در تقابـل     . کننـد   ای زبانی، آواها و اصواتی هستند کـه بـر معنـا دلالـت مـی               ه  نشانه

  . دانست  ی گفتار ـ نوشتار، گفتاررا بر نوشتار مقدّم می دوگانه
پذیرد، امّا این  ی تمایزهاست می این نظر سوسور را که زبان نظامی از رابطه«ژاک دریدا   

 »دلالت  داشـته باشـد، مـورد قبـول او نیـست            ی حاضر به چیزی در ورای خود          که این نشانه  
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هـا بـر      ی سوسـور کـه نـشانه        دریدا بر این باور بود که این عقیده       ). 14: 1380پورنامداریان،  (
ی   ی غـرب سرچـشمه گرفتـه و ایـن اندیـشه             کنند از تأثیر متافیزیـک اندیـشه        معنا دلالت می  

ی دوگانـه در تقابـل بـا          ابطـه ایـن ر  . ای بنـا شـده اسـت        ی دوگانـه    ی رابطـه    متافیزیکی بر پایه  
/ طبیعـت، روح  / خـدا : یکدیگرند و همواره یکی اصلی و آن دیگر فرع شمرده شـده اسـت             

ی   از نظـر دریـدا در اندیـشه        …نوشـتار و  / زبان، گفتـار  / دال، معنا / عین، مدلول / جسم، ذهن 
و غربی، همواره گفتار بر نوشتار ترجیح داده شده است، چرا که در گفتـار دو سـوی گفتگ ـ                 

سازد،   شدنی می   یعنی گوینده و شنونده حضور دارند و این حضور، کلام را معنادار و درک             
ی پیـام بـا شـنونده و          شـود و نویـسنده و فرسـتنده         امّا در نوشتار حضور به غیـاب تبـدیل مـی          

نویـسد و مخاطـب نیـز در غیـابِ نویـسنده و               مخاطب خود تماس نـدارد و در غیـاب او مـی           
های آوایی مستقیماً به خـود اشـیا          گذشته از آن در گفتار، نشانه     «. ماند  میی پیام تنها      فرستنده

های مکتـوب   ها هستند، در حالی که در نوشتار نشانه       کنند و یا جانشینِ مستقیم آن       دلالت می 
رو،   از ایـن  ). 15: همـان (» هـا دلالـت دارنـد       انـد و بـه آن       های آوایی   و دیداری جانشینِ نشانه   

  .هاست ی نشانه ها، و نوشتار، نشانه  و پدیدهی اشیا گفتار، نشانه
ی ایـن     چـرا کـه بـر پایـه       . نامید و آن را نپـذیرفت     » کلام محوری «دریدا این نوع نگاه را      
ی مثُلُ افلاطون استوار شده، زبان گفتاری تقلید از عـالم طبیعـت               دیدگاه که بر اساسِ نظریه    

اگر عالم حقیقـت    (گفتار، تقلید معناست    بنابراین  . است و زبان نوشتاری تقلید از زبان گفتار       
و نوشـتار تقلیـدِ تقلیـد یـا جانـشینِ جانـشینِ             ) را برابر معنا بپنداریم و گفتار را برابر با طبیعت         

از نظر دریدا علّت برتری دانستن گفتار بر نوشتار و معنا بر گفتار در نزد پیشینیان با                 . معناست
ی ادراکِ حـواس   این جهان که مانند معنا در حوزه   بینیِ معتقد به وجود جهانی برتر از          جهان

   گذشته، سنّتبر اساسِ جهان متافیزیکی . ما نیست، در ارتباط است
های گفتاری باشـند، فاصـله میـان          اگر اشیا همان مدلول یا معنی نشانه      

ی میـان     ای و فاصـله     های آوایـی و اشـیا یـا معـانی یـک مرحلـه               نشانه
یعنی نوشتار ما   . ای است   عانی دو مرحله  های نوشتاری و اشیا و م       نشانه

کند پس ارزشـی کمتـر از گفتـار دارد و             را از معنا و حقیقت دور می      
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. شویم که امکـان حـضور نباشـد         تنها وقتی ناچار به استفاده از آن می       
هاست و مـا را       ی نشانه   ی چیزهاست، نوشتار نشانه     بنابراین گفتار نشانه  

  ).همان(کند  از معنا دور می
متافیزیـک  «ی متافیزیکی را نپذیرفت و معتقـد بـود کـه ایـن دیـدگاه از       ا این نظریه  درید
از نظر دریدا برتری دادن وجه ارتباطی گفتار بر         . گیرد  ی غربی سرچشمه می     اندیشه» حضور

نوشتار از متافیزیکی که از روزگار افلاطون تاکنون رایج بوده منشا گرفته است، متـافیزیکی           
کوشـید بیـان      در باور دریدا سوسور نیز که مـی       . گیرد  ضور را در برمی   که نوعی مرکزیّت ح   

کند در گفتار، حضوری وجود دارد که در نوشـتار نیـست، خـود در چـارچوب متافیزیـک                   
  . حضور جای داشت

هـایی نیـستند کـه بـر اسـاس وضـع و قـرارداد بـر                   هـای زبـانی، دال      از نظر دریدا، نشانه      
ی میـان دال و مـدلول، موضـوعی     او معتقـد بـود کـه علاقـه     . های معیّن دلالـت کننـد       مدلول

ی شخصی و ذهنی دارد و هر کس بر اسـاس دریافـت               وضعی و قراردادی نیست، بلکه جنبه     
ی دال و   چرا که در این حالت، رابطه     . تواند تناسبی را بین دال و مدلول برقرار سازد          خود می 

ی   هـای دوگانـه     باور بود که اعتقاد به جنبـه      در حقیقت دریدا بر این      . افتد  مدلول از اعتبار می   
اگـر از   «او معتقد بـود کـه       . گیرد  ی سرچشمه می  سنتّدال حاضر و مدلول غایب از متافیزیک        

ی به زبان ننگریم جهان متن را نیز باید مثل متن جهـان تـصوّر کنـیم                 سنتّی متافیزیک     دریچه
هایی هستند    ی دال   نها به منزله  تکنند و   به چیزی جز خود دلالت نمی     ی آن     که عناصر متشکله  

  ).16: همان(» که از هم متمایزند و هر کدام با دیگری پیوند نامرئی دارند
هـا را     نهایـت دال    ی بـی    کنـد و زنجیـره      رو، ژاک دریدا مفهوم دلالـت را نقـد مـی            از این 

ن پایـا   ی عـدم تحقّـق بـی        از نظر او پراکندگی، نـشانه     . نامد  می) Disemination(» پراکندگی«
زیرا در چند معنایی، معنای متعدّد وجود دارد، امّـا          . معناست که با چند معنایی متفاوت است      

پراکندگی به این معناسـت کـه سـاختار         . در پراکندگی معنایی، مدلول، معنای خاصی ندارد      
هـا بـا      شود که در هر کدام اثری از هر یـک از آن             های بدون مدلولی تشکیل می      متن، از دال  
ناپـذیر حرکـت از       کنند و در نتیجه، جریان پایان       ناپذیر بر یکدیگر دلالت می      یانارجاعات پا 
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توان   از دیدگاه دریدا، متن را نمی     . کند  دالی به دال دیگر، خواننده را همواره از معنا دور می          
توان به معنای نهـایی آن دسـت          ها پنداشت که با خواندنِ متن می        ای از گزاره    صرفاً مجموعه 

گـاه   آفرینـد و هـیچ     در فراینـد عمیـقِ خوانـدن، خواننـده هـر بـار معنـایی را مـی                  یافت، بلکه 
نصری، : ک. نیز ر،Cf.  Derrida , 1978: 25:1981:14(توان به معنای نهایی دست یافت  نمی

1381 :40-41.(  
ی خـود را از       دریـدا، مـدلول، اعتبـار گذشـته       » شالوده شـکنی  «ی    به این ترتیب در نظریه    

ی دو    یابد و اندیشه    با حذف مدلول، زبان توانایی آفرینندگی و خلاقّیّت می        دهد و     دست می 
در نتیجه، مـتن از     . رود  قطبی بودن سلسله مراتب هستی که پیشتر به آن اشاره شد از میان می             

شود و در رویارویی با زبان، هم آفریننـده و هـم خواننـده بـر        ی متن رها می     تابعیت آفریننده 
بینی   را که در حالتِ پراکندگی معنا، زبان قانون گریز و غیر قابل پیش            آن چیرگی ندارند، چ   

ای نیست، خالق متن اراده نکرده باشد،         بنابراین وقتی معنی را که دیگر معنی یگانه       «. شود  می
ی مـتن آن را       اند که به اقتـضای حـال و بافـت حـاکم بـر زمـان و مکـان بـا مطالعـه                        مخاطبان

ی دریدا آن بود که در سلـسله مراتـب هـستی،          نظریه). 17: 1380،پورنامداریان(» یابند  می  در
شود و عـالم ملکـوت یـا معنـا نیـز اعتبـار خـود را از                    جبروت از آن حذف می    عالم حقیقت یا    

ی   ماند و آن گاه، متن جهان و نه آفریننده          یا طبیعت بر جای می    دهد و تنها عالم ملک        دست می 
و فرایند آفرینش معنا دراختیار خود مـتن در خواهـد آمـد و از    ر از این. کند متن معنا را تولید می  

شود و در روند معنایابی متن به اقتضای حال، مـتن، معنـای نهـایی                 ی متن رها می     اختیار آفریننده 
  .دهد خود را از دست می

توان نتیجه گرفت که در تحلیل متن ادبی، شالوده شـکنی مـتن از    از آن چه گفته شد می   
ی اثر بر زبان حاکم نباشـد و ایـن امکـان فـراهم شـود کـه                    شود که آفریننده    آن جا آغاز می   

شدند بـه یـک بـاره         درست پنداشته می  » متافیزیک حضور «ی    مفاهیمی که تاکنون از دریچه    
، بلکه هدف از »کشفِ معنای پنهانِ متن نیست«شکنی متن،  رو، شالوده از این. واژگون شوند

  .اه رویارویی با عواملِ دلالتی متن استی معنا از ر آن آفرینشِ دوباره
زدایی و مقابله با محـورگرایی بـود     های ژاک دریدا، مرکزیّت      دستاورد دیدگاه  .3ـ1ـ1

ی آن در اختیار خواننده قرار  و این تأثیر را بر ادبیات داشت که چون متن در غیاب آفریننده         
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رو، راه بـر تعبیرهـای    ایـن ی شـاعر و نویـسنده رهاسـت و از         گیرد، از حاکمیّـت و سـلطه        می
در گفتار چون دوسوی ارتباط حاضرند، تنها بـا حـضور ایـن دوسـو،               . شود  گوناگون باز می  
امّا در  . شود، ارتباط به مانند گذشته نیست       یابد و هنگامی که یکی غایب می        گفتگو ادامه می  

 دست یابد از    ی متن، چون خواننده باید به معنا همواره         نوشتار به سبب عدم حضور آفریننده     
ی متن در     غیبتِ آفریننده . شود  رو، زایندگی معنا در نوشتار بر خلاف گفتار متوقفّ نمی           این

هـا از تـسلّط       شـود نـشانه     پذیرتر است، موجـب مـی       ها در آن امکان     ی نشانه   نوشتار که مطالعه  
رد؛ بـه   زدایی ک ـ   به این ترتیب، دریدا از متن،  مرکزیّت       . شود  انسان و کلام محوری آزاد می     

 زبانی و فرهنگی، نویسنده و شاعر محور و مرکز اصـلی فراینـد              سنّتی    این گونه که بر پایه    
آفرینش متن بود و آن چه نویسنده و شاعر در نظر داشت یعنی معنایی یگانـه بایـد جـستجو                    

ی  ی ادبی درآمده و خواننـده   سنتّشد و این دو نیز در پیِ بیانِ معنایی بودند که به صورت                می
ی مـتن و خواننـده، تـداعی          ی بین آفریننـده     این رابطه . ن نیز باید یکسان آن را درک کند       مت

ی رابطه بـین سـلطان و رعیّـت و آمـر و مـأمور اسـت و از نظـام فرهنگـی، سیاسـی و                            کننده
کننـد و   ، شاعر و نویسنده تولیـد مـی       سنّتدر این   . گیرد   گذشته سرچشمه می   سنّتاجتماعی  

  .گیرد ای بالاتر از مخاطب خود قرار می  آفریننده در مرتبهکند و خواننده مصرف می
زدایی، این دستاورد را در پی داشت که مرکزیّت از نویـسنده و شـاعر سـتانده                   مرکزیّت

تواند و نبایـد معنـای حاضـر و           شود و دیگر معنا در گرو مرتبت بالاتر آفریننده نیست و نمی           
چـرا کـه در ایـن وضـعیّت، مـتن را دارای             . هـد ی مصرف را در اختیار خواننده قرار د         آماده

دانیم و به ایـن ترتیـب فراینـد خوانـدن، بـه کـشفِ                 ای نمی   معنای ثابت و از پیش تعیین شده      
  پیامد این روش آن است که . شود ی متن تبدیل می معانی پنهان و نهفته

هـای معنـاییِ منطبـق بـر      متن به یاری خـود مـتن از طریـق نفـیِ دلالـت            
ی اقتـدار تـک معنـاییِ      ـ مدلولیِ مبتنی بر قرارداد، از سلطه ی دال رابطه

شود تا امکان دریافت معناهـایی        های زبانی ما خارج می      ناشی از عادت  
آید و نویسنده نیز از آن غافـل بـوده اسـت حاصـل                که از متن پیش می    

  ). 18: همان(شود  می
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اً بـه دنیـا بـه عنـوان متنـی      سرپیچی از دادن معنایی ثابت، واحد و نهایی بـه مـتن ـ و یقین ـ   
رود که جایگاه خواننده را از صـرفاً   بزرگ ـ تحوّلی بزرگ در شناخت حقیقت به شمار می 

ی معنـای مـتن تبـدیل         خاصـیت دور و او را بـه تولیـد کننـده             ای منفعـل و بـی       مصرف کننده 
 شود خواننـده نقـشی فعـال در مـتن بـازی کنـد و بـه خوانـدنی                    این فرایند سبب می   . کند  می

بـه ایـن ترتیـب،      . آگاهانه و رویارویی با فرایند فهم متن به صورتی پویا و غیرمنفعل بپردازد            
  .ورزد خواننده در فرایند خلاقّیّت و آفرینندگی با شاعر و نویسنده مشارکت می

   تی فارسیدرشعرسنّ معنایی چندگانگیی  کارکرد نظریه – 4
 که ایهام آمیزی ورازنـاکی،ویژگی      شاعرانیو تأویل پذیری، در شعر    چندگانگی معنایی   

آشنایی بامقدمات ومبـانی    ،درحقیقت .داردای    سرشتی وجدانشدنی آن هاست کارکرد ویژه     
زیرسـاخت نقـدوتحلیل شعرشـاعران       ،چندگانگی معنـایی  ی    نظریهی    شالوده شکنانه وبرپایه  

 ،مولانـا وحـافظ   هـای     شـماردرخورتوجهّی ازغـزل   . کلاسیک گذشـته را اسـتوارترمی کنـد       
تاویــل پــذیری کــه  رمــزی ودراوج ، اســت بازبــانی عــادت ســتیزشــعرهاییعــالی ی  نمونــه

ــایی  ــاحت معن ــرد   ،بایددردوس ــل ک ــد وتاوی ــاب خوان ــا ودوخط ــن .دوخوانش،دو معن درای
   .کنیم به کارکرد چندگانگی معنایی درشعرحافظ  میتنها گذری،جستار

، چنـد گـانگی معنـایی و         شالوده شکنی  ،دو سوسور  ی فردیناند   در تقابل آشکار با نظریه    
هـا و معـانی    ی یـک دال، مـدلول   ی زبـانی بـه مثابـه         هر نشانه  .ریزد  می  عدم قطعیّت معنا را پی    

ی زبـانی     ای از نـشانه    در این صورت دال، صرفاً یک واژه نیست، بلکه پـاره          گوناگونی دارد و    
ل پدیدار شـود و بـر   تواند در نقشِ دا ی زبانی دوباره می  است و هر مدلولی در قالبِ یک نشانه       

هـا    ای از دال    ی گـسترده    در حقیقت، دراین فراینـد، مـتن از شـبکه         . مدلول دیگری دلالت کند   
  . ها شود و نه ساختاری از مدلول تشکیل می

یِ دریـدایی،     گرایانـه   و نـه بـه شـکل افـراط        (هـا     ی دال   ی گـسترده    با پذیرفتن این زنجیره   
شناسـی،   شناسـی و نـشانه    نظـر معناشناسـی، دلالـت   ، شعر حافظ از )ها  نهایت دال   ی بی   زنجیره
یابد که در فرایند ژرفِ خواندن، فهم و تأویل شعر او، خواننده، هر بار معنـایی       ای می   گستره

ای   شـود، بـه گونـه       ی ذهنی حافظ خارج می      آفریند و گویا مهار معنایی شعر، از محدوده         می
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هـا و     ی دال   ی گـسترده    کاربرد زنجیره . شود  که شاعر نیز در این گستره، خود گم و محو می          
حـافظ در   . های حـافظ پیداسـت      گیری از عناصر دلالت آمیز معنایی در بسیاری از غزل           بهره

  ):29(بیت نخستین غزل 
  سر خود گیر که خمخانه خراب است: خم ـ گو/ ما را ز خیال تو چه پروای شراب است 

هـا بـه    ای از دال گیـرد کـه شـبکه     میای بهره به گستردگی از این عناصر دلالتی، به گونه    
توانـد در نقـش دال    ها مـی   کند که این مدلول     هایی دلالت می    ی زبانی به مدلول     ی نشانه   مثابه

ایهامی نهفته اسـت در     » سر خویش گرفتن  «در  : پدیدار شود و بر مدلول دیگری دلالت کند       
 از بـه راه خـود رفـتن و          ای است به معنای     در معنای هنری، کنایه   . دو معنای هنری و قاموسی    

در معنای قاموسی، یعنی سر چیزی را گرفتن و به معنای بی بهـره گردانیـدن دیگـران از آن                    
» خیـال «به معنای آغاز و بنیاد است و در معنای اندام از بدن با              » سر«در این معنای دوم،     . چیز

  :پزند ایهام تناسب دارد، زیرا جایگاه خیال، سر است و در سر است که خیال می
 ،حـافظ ( هاست در سر ایـن قطـرۀ محـال انـدیش            چه/ پزد، هیهات   خیال حوصلۀ بحر می   

  )3ب / 290غزل
هـا در آن نهـاده        اوّل جـایی کـه خـم      : نیز با دو معنای ایهامی به کار رفته است        » خمخانه«
ی خیـال یـاد یـار آن چنـان سرمـست              و دوم آن که حافظ، از باده      ) معنایی قاموسی (شود    می

ی او را فراگرفتـه کـه دیگـر نیـازی بـه               وار، سـر شـوریده      ن باده، آن چنان خمخانه    است و ای  
در این صورت،   . خمخانه نیست؛ از این رو، خمخانه بیهوده مانده و رو به ویرانی نهاده است             

ایـن کـاربرد    ). معنـای هنـری   (ای به خمخانه مانند کـرده اسـت           حافظ، سر خود را با استعاره     
معنـای قاموسـی آن ویـران اسـت در پیونـد بـا معنـای                :  نیز پیداست  »خراب«ایهامی در واژه    

. قاموسی خمخانه و معنای هنری آن سـیاه مـستی اسـت در پیونـد بـا معنـای هنـری خمخانـه               
در ایـن  . آمیز معنایی این معنـای دومـین هـستند    از عناصر دلالت» خمخانه«و » خم«،  »شراب«

قل است و بیهوش و در گوشـه ای از پـای            حالتِ سرمستی و خرابیِ می گسار، او مستِ لایع        
افکنـد،   در این صورت است که درویش شوریده سر، که این مستی او را از پـای مـی      . افتاده
  :سازد تا گنج دیدار با یار را در کنج این ویرانه بیابد ای از خویشتن می ویرانه
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د مگــر رســیم بــه گنجــی، در ایــن خــراب آبــا/ بیــا بیــا کــه زمــانی ز مــی خــراب شــویم
  )8ب/ 101غزل حافظ،(

ی مکنیهّ تخییلیه، انسانی پنداشته شده است         در استعاره » خم«همچنین در بیت مورد نظر      
شـود و دیگـر بـه     ای ماننده شـده کـه هـر کـس از آن بنوشـد، مـست مـی        و خیال یار به باده   

 ـ  » خیال«ی کلیدی در بیت،   رسد واژه   امّا به نظر می   .خمخانه نیازی نیست   ت است کـه بـر کلیّ
پنـدار سـاده نیـست، بلکـه خیـال یـار،            » خیـال «در شعر حـافظ،     . این بیت سایه انداخته است    

گیـرد   یار است در برابـر چـشم عاشـق کـه از ناخوآگـاه او سرچـشمه مـی        » دیداری«تصویر  
را نیز در همین معنا به کـار        » خیال«ها نیز     افظ در دیگر بیت    ح ).111: 1372کزاّزی،  : ک.ر(

  :ملهگرفته است، از آن ج
  )4ب / 61غزل ( منظر دوست خیالمگر به خواب ببینم / من گدا و تمناّی وصل او؟ هیهات 

هیهات از این گوشه که معمور نمانده است :/ ز چشم من و می گفت تو خیالرفت    می  
  )3ب / 38غزل(

دل از پـی نظـر آیـد بـه سـوی روزن چـشم               /  روی تو چون بگذرد به گلشن چشم       خیال
  )1ب / 339غزل (

  )4ب / 261غزل (نماید باز   جمالت نمیخیالبه جز / دارم  ه پیش آینۀ دل هرآن چه میب
ظاهریِ شـعر   چندگانگی معنایی و به تعبیری، چند معناپذیری، چند معناانگیزی و پریشانْ       

کند و ما را از شرح و تفسیر و توضـیح   گرایی شعر او را هر چه بیشتر بایسته می  حافظ، تأویل 
ای از آن     ها، هر یک بـه سـهم خـود گوشـه            این تأویل . کند   صرف دور می   ی  یک سونگرانه 

نمایش «ای که تجلّی آن       کند، حادثه   ای که در ذهنِ حافظ روی داده است آشکار می           حادثه
هـا را     هـا، ایـن تأویـل       هـا و اسـتنباط      گمان، اختلافِ دریافت    بی. شعر اوست » صوری و زبانی  

در عین حالی . ای شعر چند ساحتی حافظ مطرح استه ی ضرورت کند و به مثابه ایجاب می
های تاریـک     های چندگانه از شعر حافظ و چندگانگی معنایی، بسیاری از لایه            که این تأویل  

کند و دو ساحتِ رویین و زیرین شعر رندانه ـ حافظانه را نـشان    شعر او را برای ما روشن می
ی شعر او نشان دهد، ذهـن مـا           ا را در زمینه   های م   که باورها و ذهنیّت     دهد، امّا بیش از آن      می

  . کشاند را به تأویل می
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. در حقیقت تأویل ما از شعر حافظ، بیانِ تأویل ذهنِ ما از زبانِ شعر رنـدی حـافظ اسـت                   
برگرداندنِ صورت مجازی و ظاهر سخن او به حقیقت و باطن آن، یعنـی    «تأویل شعر حافظ    

»  خـود تفـسیر سـاختار ذهنـی مـا نیـز هـست              ی برانگیختـه در ذهـن اوسـت کـه           همان حادثه 
که تأویـلِ شـعر او باشـد          بنابراین تأویل شعر حافظ بیش از آن      ). شش: 1382پورنامداریان،  (

شـود شـعر حـافظ ایـن چنـین       چه باعـث مـی   آن. تاباند و تأویل ذهن ماست  ذهن ما را باز می    
در تأویل ذهنِ آگـاه مـا       در قدرت تأویل آن از ذهنِ ما نهفته است نه           «ارزشمند به نظر رسد     

شویم تـا شـعر    درکِ عمیق این حقیقت، که ما از طریق شعر حافظ شکفته می      . از شعر حافظ  
  » حافظ هم از شکفتگی ما شکفته شود، راز عظمت و ارزش ارجمند هنر حافظ است

ی نخست، تأویلی از ذهن ما به خـود مـا بـه دسـت       در وهله ،رو، تأویل شعر حافظ     از این 
، چـرا کـه بیـشتر       دهـد   مـی  فهم ودریافتی ازشعر او بـه دسـت       ی دوم به ما       در وهله دهد و     می
های حافظ دارای دو ساحتِ معنایی رویین و زیرین یا ظـاهری و بـاطنی اسـت، و اگـر                      غزل

قرار باشد تنها یـک سـاحتِ معنـایی را در شـرح و تفـسیر آشـکار کنـیم، در حقیقـت یـک                
ایم و در این صورت بازتابِ ذهن ما کـه در اثـر    دهسونگرانه تأویلی از ذهن خود به دست دا     

یابد ناقص خواهد بود و این جفایی است هم به شعر حافظ و هـم                تأویل شعر حافظ نمود می    
این جفا به شعر حافظ از این روست که معماری زیبـا و شـکوهمند شـعر حـافظ را                    . به خود 

ایم؛ ایـن دو سـاخت از آن چـه           که برآمده از دو ساختِ درونی و بیرونی است نادیده گرفته          
ی   هـای نـاب و رندانـه        گیـرد و نمـایش آن در غـزل          افتد سرچـشمه مـی      در ذهن او اتفاق می    

ایم بیش از آن که به تأویل شعر حافظ بپـردازیم، باورهـای               به این ترتیب ما کوشیده    . اوست
ود تنزّل دهـیم    های خ   خود را بر شعر او تحمیل کنیم و شعر او را به مرتبتِ پایینی از دریافت               

شناسـی را بـه مـا     انگیـز انـسان   که اجازه دهـیم نـسیم شـعر او، رازهـای شـگفت       و به جای آن   
ی ذهـن خـود ـ چـه دریافـت       سونگرانه های یک بنمایاند، شعر او را در بندِ باورها و دریافت

فظ ایم  و این یعنی جفا به حـا  ی افراطی ـ حبس کرده  ی افراطی و چه دریافتِ رندانه زاهدانه
ی ذهـن خـود و    ی باورهای یک سونگرانه چرا که تأویل شعر حافظ صرفاً از دریچه      . و خود 

ی جوشـانِ   ی شعر او، این را در پی خواهـد داشـت کـه چـشمه      عدم توجهّ به ساحتِ دوگانه    
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کـه سرشـتِ      حال آن . شعر او از جوشندگی بازماند و ما نیز از خواندنِ شعر او شکفته نشویم             
ی خـود بـه       ی باورهـای یـک سـونگرانه        ز آن است که خواننده از دریچـه       شعر حافظ، مانع ا   

توانست این چنین گـسترده، در   تفسیر و تأویل آن بپردازد، چرا که اگر چنین بود حافظ نمی       
ی جوشـان شـعر فارسـی همـواره در حـال              گاه که چـشمه     های پس از خود، تا آن       طول سده 

  .رهنگ ما را این چنین سیراب کندی ف آفرینندگی و زایندگی است، سرزمینِ تشنه

  نتیجه واستنتاج نهایی -5
تاویل اسـت؛ تاویـل     ی    پدید آورنده  خواننده، متن و   گفتگو بین سه افق معنایی نویسنده،      -1

به مقتضای ساختار دلالـت آمیـزی        ،نیز تاویل کننده   ذهن خواننده و   ابزار کشف معانی نهفته در    
  باشد؛  میمتن

سـنتّ ادبـی     آشنا شـدن باجایگـاه معنـا در        تاویل متن،  ناختی فهم و  معناشهای    بررسی  در -2
گـرا وکـشف پیونـد بـین بعُـد زیبـا        تاویـل هـای   متن گی معنایی در پذیرش چندگان  زبان فارسی، 

گرایی سـنتّ  ری است؛ بـارزترین رفتـار اقتـدار   شناختی متن بامعانی نهفته در ذهن خواننده ضرو  
  یابد؛  میمعنا نمود ادبی در

. ادبی بـا چنـدگانگی، عـدم ثبـات و عـدم قطعیّـت معنـا روبـروییم            های    متن یشترب در   -3
چندگانگی معنایی و بدیهی نپنداشـتنِ معنـای مـتن، از رویـارویی سـاده بـا مـتن جلـوگیری                     

های خواننده  فرض شود این توهم پدید آید که پیش کند؛ این رویارویی ساده موجب می   می
  .، تنها معنای ممکن و قابل فهم متن تلقّی شودی معنای متن و تأویل کننده درباره

اگر متن دارای معنای قطعـی و نهـایی بـود و تنهـا یـک معنـای ثابـت در آن وجـود                         -4
 در این صورت به یاری شرح و تفسیر، دست یافتن بـه ایـن معنـای قطعـی، نهـایی و                       داشت،

ه جـز پـذیرفتن و یـا ردّ         در نتیجه آیا اساساً برای خواننـد      . شد  پذیر می   ثابت به سادگی امکان   
های ادبی، برخلاف زبـان       ماند در حالی که اصولاً زبان متن        شرح و تفسیر چیزی بر جای می      

ای در   ای و ارجاعی نیست که به امر، مفهوم و یا پدیـده             روزمره و نیز زبان علمی، زبان اشاره      
  .راه نیستها با عینیّت هم جهان بیرون اشاره کند و ارجاع دهد، و معنا در این متن

 چنـدگانگی وعـدم     . چندگانگی معنایی وعدم تعیّن معنا بارازناکی متن درپیونداست        -5
ی متن، در جزمیّتِ ذهنی خود، بـه          قطعیّت معنا، مانع از آن است که خواننده و تأویل کننده          
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شـود مـتن      همچنین موجـب مـی    . گرایی معنا گرفتار شود     انگاری مفاهیم و عدم نسبیّت      مطلق
تواند آزادانـه مـتن را بـه          ای می   گونه محدودیّتی را نپذیرد، در نتیجه هر خواننده        هیچادبی  
ی این برخورد فعّالانه بـا مـتن، آن           نتیجه). 363: 1378مقدادی،  (ی خود تأویل کند       شیوه

ی آن و     یابد متن تا چه اندازه بازتابِ جهان آفریننده         می است که خواننده هر چه بیشتر در      
  .ده استجهان خودِ خوانن

ی گفتگوی با  ، خواننده و مخاطب خود را به عرصه رازناکهای متنرازآمیز بودنِ  - 6
خواند و بیش از آن که خواننده و تأویل کننده از متن به پرسـش بپـردازد ایـن                     متن فرامی 

روست   از این . کند  ها می   گشاید و از او پرسش      متن است که باب گفتگو با خواننده را می        
ها شاعر    گونه متن   بیند، چرا که در این      را می » خود«های عرفانی     ر وجود متن  که خواننده د  

ای اسـت کـه ایـن رونـد،           ی عارف مسلک نیز خـود مخاطـبِ فراینـد گـسترده             و نویسنده 
هـای سـهمگین دریـای عـشق و           کشاند و او نیـز در مـوج         آفریننده را نیز به سوی خود می      

  . شود ور می عرفان غوطه
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